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هنگامبازگشاییمدارس،اشکولبخندخانوادههاودانشآموزان،نمایانمیشود

اولمهرازرگگردن
بهشمانزدیکتراست!

نرم نرمک می رسد اینک مهر ماه. ماه مدرسه و تخته سیاه. بوی کاغذهای نو و هیجانِ مدادهای نتراشیده. هیاهوی دانش آموزان 
و شادی زنگ تفریح. در گذر زمان به این خاطره های خوش و نوستالژی های دلپذیر، حاشیه هایی الصاق شده که برخی از آن به 

مصایب اول مهر و برخی دیگر به دردسرهای شیرین یاد می کنند.  در زیر نمونه هایی از این حاشیه ها را با نگاه طنز تماشا کنید.

کارتونیست:  شهرام شیرزادی، شرح کمیک : سحر جعفریان

سیروس همتی
بازیگرسینما و تلویزیون 

اول مهر جای خالی پدر را 
بیشتر احساس می کنم

من امروز نمی خوام با سرویس برم 
مدرسه! دوست دارم با تخت خوابم برم!!! )از 
پیامدهای فرزندسالاری یا تک فرزندی 

یا توهم اسکندرزایی یا شاید هم الصاق 
رؤیاهای والد به فرزند(

 
سرویس مدارس هم مصایب، کم 

ندارد؛ از تنگی جا و صدای بی امانِ گریه 
و شیطنت دانش آموزان در آن گرفته تا 

ماشین خوابی اول صبحِ برخی دیگر 
از دانش آموزان!

اوج تراژدی داستان مدرسه رفتن 
بعضی ها، صبحانه خوردن است؛ آنجا 

که اصرار مادران و انکار آنِ بعضی ها، 
صحنه هایی اشکبار خلق می کند.

تحصیل مهم است 
و نظافت بر آن مقدم است

 اما نه تا این حد !

دکتر کوچولوی مامان، 
اول شیر می خوره بعد می ره 

مدرسه!

به دانش آموزان خود در تنظیم ساعت 
بیولوژیک بدنشان، یاری رسانید   پیش از 

آنکه مجبور به ترک تحصیل شوند!

بزرگ بودن کوله پشتی مدرسه
 نشانه شخصیت نیست! 

خبرنگار:حالا که برای نخستین بار 
داری مدرسه می ری، چه احساسی 
داری؟ دانش آموز: دل پیچه دارم! 

من مامانم رو می خوام!!!

اول مهر، 
اتفاق ساده ای بود تا اینکه پای 

خدمات مجالس از فیلمبرداری اختصاصی 
گرفته تا گیفت های دانشمند کوچولو )!( 

به آن باز شد!
اسپندی که روز اول مهر بعضی از والدین 

برای فرزندان خود به منظور در امان ماندن 
از چشم حسود و بخیل دود می کنند، برای 

یک سال شان کافی است!

مبلغ تغذیه روزانه 
دانش آموز خود را با نرخ ارز 

محاسبه  نکنید.

مدرسه، خانه دوم است نه یک 
مکان ناشناخته در سیاره ای ناشناخته تر با موجوداتی عجیب و 

غریب که فقط قصد آسیب رساندن به فرزند شما دارند!

هر سال با شروع فصل مدارس و روز اول مهر به یاد نخستین روز مدرســه ام در مهرماه سال 57 و نگاه پدرم می افتم. پدرم 
دستفروش بود و ما خانواده فقیر و پرجمعیتی بودیم که از بچگی کارگری می کردیم. من و یکی از برادرهایم هم پیش دایی  مرحومم که مغازه بقالی 

بزرگی داشت، کار می کردیم. یادم می آید در نخستین روز ماه مهر پدرم با وجود اینکه می دانست پولی که از حق کارگری سر سفره می آورم هر چند 
ناچیز اما اهمیت دارد،  دستم را گرفت و به مدرسه هابیل در محله جوادیه برد و ثبت نام کرد. این حس درونی پدرم را هیچ وقت فراموش نمی کنم. 

از یک طرف به خاطر اینکه بچه اش به مدرسه می رفت خوشحال بود اما از طرف دیگر غمگین بود چون می دانست بخشی از عایدی 
خانواده کم می شود. آن لحظه و آن نگاه پدرم را تا دنیا دنیاست فراموش نمی کنم و از این ناراحتم که حالا که دستمان 

به دهانمان می رسد جای پدرم خیلی خالی است.

من از دوره ابتدایی خاطرات مهیج و جالب دارم، اما یکی از ماندگارترین این خاطرات مربوط به دوره پنجم دبستان است که در سال 59همزمان 
با دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاد. به خوبی به یاد دارم که من در آن زمان خیلی شطینت داشتم و به اصطلاح بیش فعال بودم و آقای ناظم برای اینکه یک جوری از 

همان روزهای اول مدرسه را اداره کند، من را جلوی صف برد و به من گفت همین جا بمان. در آن موقع تنبیه بدنی در مدارس رواج داشت و آقای ناظم هم داشت مراحل 
تنبیه بدنی اولیه   که یک چوب خاص بود و دور آن شلنگ سفید رنگی بسته شده بود و برای ما بسیار ترسناک بود   را توضیح می داد. در این حین آژیر قرمز کشیده 

شد و ناگهان همه  چیز به هم ریخت. اما من همچنان ایستاده بودم و یادم می آید که از آقای ناظم پرسیدم که آقا من بروم یا بایستم؟ اما آقای ناظم بدون 
پاسخ فرار کرد و من هم به ناچار رفتم. من تنها کسی بودم که شروع جنگ برایم شانس بود و از کتک معلم در رفتم اما  ای کاش معلم 

چوب را می زد و هیچ وقت جنگی شروع نمی شد. 

لطفا ابتدا 
دانش آموز را کامل

 از خواب خوش
 بیدار کنید بعد!

آموزگاران عزیز؛ 
لطفا در ثبت حضور و غیاب دانش آموزان، 

از نام بردن و توجه به اسباب بازی های 
موردعلاقه دانش آموزان مانند خرس 

مهربون )!(غافل نشوید.

در برخورد با 
دانش آموزانی که اضطراب دور ماندن از 

پدر و مادر و ترس از حضور در محیط مدرسه دارند، 
خونسردی خود را خیلی خیلی حفظ کنید!

حسین رفیعی
 مجری و هنرمند 

 آژیر قرمز جنگ 
من را از کتک نجات داد


